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ــه ایجــاد و حفــظ مــدل تک قطبــی جهــان  ــت ویکم، کــه ب ــرن بیس ــرای ق ــردی ب راهب
گرایی مجموعــه ای از موانــع  ــر خواهــد شــد. اوراســیا وابســته اســت، بســیار واقعی ت
طبیعــی، مصنوعــی، عینــی و ذهنــی در امتــداد مســیر جهانــی شــدن تک قطبــی 
اســت؛ ایــن به جــای یــک نفــیِ ســاده، مخالفــت ســازنده و مثبتــی بــا جهانی  گرایــی 
ارائــه می  دهــد؛ بااین حــال، ایــن موانــع در حــال حاضــر نابســامان باقــی مانده  انــد و 
طرفــداران آتلانتیک گرایــی به راحتــی می  تواننــد بــر آن هــا غلبــه کننــد؛ درعین حــال، 
گــر بتــوان ایــن موانــع را بــه طریقــی در یــک نیــروی واحــد یکپارچه ســازی کــرد،  ا

احتمــال پیــروزی بســیار بیشــتر خواهــد شــد.

گرایی  ــر اصطــلاح اوراســیا ــر و دقیق  ت معنــای خاص  ت
کــه طبــق ســنت »دنیــای  مربــوط اســت بــه چیــزی 
کــه  قدیــم« نامیــده می شــود. مفهــوم دنیــای قدیــم، 
به نوعــی در ارجــاع بــه اروپــا بــه کار مــی  رود، می  توانــد در 
زمینــۀ بســیار گســترده  تری بررســی شــود. ایــن یــک ابرفضــای چنــد تمدنــی اســت کــه 
در آن ملت هــا، دولت هــا، فرهنگ هــا، قومیت هــا و مذاهبــی ســکونت می کننــد کــه 
یخــی و جغرافیایــی بــا یکدیگــر دارنــد و  در یــک سرشــتِ دیالکتیکــی، پیونــدی تار

ــت. ــر اس ــخ بش ی ــک تار ــول ارگانی ــم محص ــای قدی ــت اند. دنی هم سرنوش
جهــان قدیــم اغلــب در تضــاد بــا دنیــای جدیــد و قــاره آمریکایــی قــرار دارد کــه پــس از 
کشــف از طریــق اروپاییــان، به دســت آنــان بــه ســکویی بــرای یــک تمــدن مصنوعــی 
تبدیــل شــد؛ محملــی بــرای تحقــق طرح هــای اروپایــی مدرنیســم؛ برســاختی بــر 
اســاس ایدئولوژی  هــای انسان ســاخت کــه تحقــق تمــدن مدرنیســم نــاب را دنبــال 

می کــرد.
ایده هــای  از  کامــل«،  »جامعــۀ  موفقیت آمیــز  مخلــوق  ایــن  متحــده،  ایــالات 
ــی  ــن در حال ــود، و ای ــده ب ــه ش ــام گرفت ــه اله ــد و فرانس ــتان، ایرلن ــنفکران انگلس روش
اســت کــه کشــورهای آمریــکای جنوبــی و مرکــزی، مســتعمره های دنیــای قدیــم باقــی 
ماندنــد. آلمــان و اروپــای شــرقی کمتــر تحت تأثیــر ایــدۀ »جامعــۀ کامــل« قــرار گرفتند. 
، دوگانگــی بیــن دنیــای قدیــم و جدیــد را می توان برحســب  به تعبیــر اســوالد اشــپنگلر

یخــی - فنــی. اضــداد درک کــرد: فرهنــگ - تمــدن، ارگانیــک -مصنوعــی و تار

دنیای جدید به مثابۀ ناجی  
یخــی، اروپــای غربــی تکامل یافتــه، زودهنــگام در دنیــای  به عنــوان فــراورده ای تار
جدیــد بــه سرنوشــت »ناجی مآبانــۀ«2 خــود پــی بــرد. موجودیتــی کــه در آن آرمان هــای 
لیبــرال - دمکراتیــکِ عصرروشــنگری بــا ایده هــای آخرت گرایانــۀ فرقه هــای رادیــکالِ 
پروتســتان ترکیــب شــد. امــری کــه »مانیفیســت سرنوشــت« نــام گرفــت و نمــادی از 
یــک بــاور جدیــد بــرای نســل های آمریکایــی شــد. طبــق ایــن نظریــه، تمــدن آمریــکا از 

اوراسیاگرایی 
به مثابۀ دنیای 

قدیم

طرفداران جهانی 
شدن، وجود برنامۀ 
بدیل برای آینده را 
انکار می  کنند، اما 

امروز ما با پدیده ای با 
مقیاس وسیع روبه رو 
هستیم: ضدجهانی 

شدن. و نظریۀ 
اوراسیایی تمام 

مخالفان جهانی 
شدن تک قطبی را 

به شیوه  ای سازنده 
هماهنگ می  کند. 

از این گذشته، 
این نظریه ایدۀ 

رقابتیِ جهانی شدن 
چندقطبی )یا تغییرِ 

جهانی شدن( را ارائه 
می  دهد .


